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شماره صفحات ذکر شود. مثال) حاجی ده آبادی، 1396، 100(.
9.فهرست منابع ومآخذ، به ترتیب الفبای نام خانوادگی نویسندگان،باشد
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محل انتشاروناشر . مثال: هارت، هربت،1390، مفهوم قانون، راسخ،محمد، تهران، 
نشر نی. 

ب(مقالات: نام خانوادگی ، نام ، سال انتشار، عنوان مقاله، )بصورت توپر(، نام مجله، 
شماره مجله وشماره صفحات اول وآخر مقاله. مثال: رضایی، محسن، 1385،روش 

تجربی، فرهنگ مدیریتی، سال چهارم، شماره دوازرهم، 172- 189.
10. در زیر عنوان مقاله اســم نویسنده یا نویسندگان و در قسمت پاورقی ایمیل و 
سمت پژوهشگر و همچنین مشخص نمون نویسنده مسئول. ) به عنوان مثال حسینی، سید 

محمد، دانشجوی دکتری فقه و حقوق قضایی، جامعه المصطفی العالمیه،قم (.
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فهرست مطالب

7 جایگاه اهل بیت در آیه »مودّت« 

25 گونه شناسی رویکرد فقه حکومتی در استنباط احکام 

43 تحلیل عنصر مادی و معنوی قذف الکترونیکی 

نگاهی به روابط تجاری ایران و افغانستان در سه حکومت گذشته 
59 ایران 

85 تمرین تمرکز مجدد جهت درمان وسواس در آموزه های اسلامي 

103 دین و انسجام اجتماعی 

کتاب های دروس اجتماعی دوره ابتدای افغانستان ازحیث  تحلیل 
121 همزیستی مسالمت آمیزمذاهب واقوام در پرتو تربیت دینی 

کید بر دیدگاه  وجود ذهنی و رابطه آن با علم در فلسفه اسلامی با تا
139 شهید مطهری و علامه مصباح یزدی 

167 کبیره ازدیدگاه مذاهب کلامی شیعه  حکم توبه مرتکب 

189 حکم وضعی اهل کتاب از منظر شیخ طوسی و محقق خویی  



سال چهارم، پاییز 1403، شماره 15

کبیره ازدیدگاه مذاهب کلامی شیعه حکم توبه مرتکب 

محمد زمان عارفی؛ 1 سیدمحمد علی موسوی  

چکیده: با توجه به متن روایات و نصوص شــرعی ازدیرزمان در سخنان عالمان 

اخلاق، فقه و کلام اسلامی چنین به اثبات رسیده که مباحث نظیری تبیین  حکم توبه  

مرتکب کبیره وشــرایط توبه او، ازمنظر مذاهب کلامی شیعه، همچنین تبیین نقطه ی 

اشــترک وافتراق دررابطه با ایمان وکفر مرتکب کبیره وحکــم توبه مرتکب کبیره، از 

دیدگاه مذاهب کلامی شیعه بسیار حائز اهمیت بوده، بدهی است سکوت دانشمندان 

اعتقادی وکلامی شــیعه به سبب ابهامات که در انطباق برخی مسائل اعتقادی وجود 

دارد، منجر به چالش هایی درعصر جدید شده ونیاز این موضوع را به برسی وتحقیق، 

مبرهن می ســازد، روش تحقیق پیش رو توصیفی- تحلیلی بوده و به منظور گسترش 

مرزهای دانش، صورت خواهد گرفت، باتوجه به عدم امکان تحقیق می دانی، روش 

گردآوری اطلاعات کتابخآن های، دررابطه با موضوع خاص می باشد. وما در تحقیق 

حاضر در پی اثبات حکم مرتکب کبیره وحکم توبه او می باشیم. 

واژگان کلیــدی: حکم توبه، مرتکب کبیره،  اشــتراک مذاهــب کلامی، افتراق 

مذاهب کلامی،  مذاهب کلامی شیعه، 

1  فارغ التحصیل ارشد فقه وحقوق قضایی جامعه المصطفی العالمیه.

 mhmdzmanarfy6@gmail.com      

2  . ارشد فقه و حقوق قضایی، مجتمع عالی فقه تخصصی، جامعة المصطفی العالمیه،

aim498706@gmail.com            
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مقدمه. 	

توبه در آیات و روایات از جایگاه و منزلت خاصی برخوردار می باشد؛ زیرا نجات 

و رهایی انســآن ها از امواج خطرناک، وسهمگین گناهان و لغزش ها در گروآن است. 

ده ها آیه از قرآن به این مساله اشاره داشته و مفسران در ذیل این آیات به توضیح و تبیین 

توبه، و شرایط آن پرداخته اند. در جوامع حدیثی بابی به مبحث توبه اختصاص یافته 

و محدثان به تشــریح آن همت گماشته اند، چرا که توضیح و تبیین احادیث پیامبر و 

ائمه را وظیفه خویش می دانســته و از این رهگذر، گاه به نکته های سودمندی دست 

یافته اند، که برای جامعه بشــری و هدایت آن هاودرمســیرتوبه قراردادن گناهکاران 

بســیار مفید بوده است. توبه یکی از ابواب بهشت است نبودن آن مساوی با هلاکت 

عموم اهل معصیت می باشد. توبه تنها راه نجات، گناهکاران، وسیله تقرب، ودوستی 

با خداوند، تبدیل کننده ســیئات به حســنات، ومایه امید ناامیدان، و نخستین مقام 

عارفان، واولین منزل ســالکان کوی دوست است. علاوه بر جایگاه رفیع توبه درقرآن 

و روایات، در تمامی علوم اسلامی شیعی از جمله کلام، فقه، اخلاق وعرفان، میتوان 

بــرای توبه جایگاهی خاص پیدا کرد. در هر نظام حکومتی اولین قانونی که شــکل 

می یابد قانون کیفری آن نظام است، چون قانون کیفری بازوی حکومت است، ثبات 

واستقرارآن به قوانین کیفری بستگی دارد. هر چند که توبه از نهادهای حقوق کیفری 

اســلام است، که جهت اصلاح مجرم در نظرگرفته شــده است، و در بسیاری موارد 

موجب سقوط مجازات می گردد. 

از آن جایی که موضوع مورد تحقیق از نظر اعتقادی، وکلامی، بسیار مهم است، لذا 

مسائل عدیده اعتقادی، وکلامی بین متکلمان اسلامی بخصوص شیعه مطرح است: 

ازباب مثال در قدم نخســت حکم توبه  مرتکب ازنظر متکلمان شــیعه )امامیه، زیدیه، 

راجع به جهت افتراق واشتراک نظریات مذاهب متکلمین 
ً
اسماعلیه( چیســت؟  وثانیا

شــیعه چیســت؟ این ها مباحث چالش بر انگیز بوده، که تحلیل هــا ودید گاه های 

متفاوت کلامی، واعتقادی،  ازدیدگاه شیعه درمورد آن قابل طرح می باشد. 

بنا براین در نوشــتار حاضر پاســخ های مورد نیاز داده شــده، وهمچنین در صدد 
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نوآوریهــای بودیم کــه ازجهت موضوع، اســتخراج اقوال مذاهــب کلامی، طرح 

استدلال هایی انجام شده تاحدودی موفق بودیم 

لذا تحقیق صورت گرفته آن طوری که مشــاهده می شود توسط فرد دیگری انجام 

نشده. 

مبانی نظری. 	

 حکم  - ۱.	

در لغت- ۱.۱.	

ازنظــر علماء لغت حکم به معنی داوری گفته شــده که درواقع از معنی منع آمده 

اس)فیومی، 1428، ج 1، ص 145(

واژه عربی حکم مصدر واســم مصدر از ریشه »حَ کَ مْ« است به معنی قضاوت 

نمودن، باز داشــتن، فرمان دادن، دانش وحکمت می باشــد ودر جای دیگر حکم به 

معنی حکومت، امر، فرمودن، احتکام، تحکم، امر کردن، فرمان دادن، حکم کردن، 

حکم راندن، دســتور، )عمید، حسن، ص 225( وهمچنین در جای دیگر ازکتب لغت به 

معنی امر، فرمایش، داوری، منشور، فرمان، قضاوت آمده )معین، 1386، ، ص 152(

در اصطلاح- 	.۱.	

 دراصطلاح قرآن کریم- ۱.	.۱.	

نْ 
َ
اسِ أ مْتُمْ  بَیْنَ النَّ

َ
 در قــرآن کریم حکم به معنی قضاوت به عدل اســت »إِذا حَک

لِ« )نســاء/ آیه 58( یعنی زمان که بیــن مردم قضاوت نمودید به عدالت 
ْ

عَد
ْ
مُوا بِال

ُ
حْک

َ
ت

قضاوت نمایید ودیگر به معنایی علم و فقه نیز به کاررفته اســت؛ مانند قول خداوند 

ا« ) مریم /آیه 12( همچنین به معنای قضاوت  مَ صَبِیًّ
ْ
حُک

ْ
یْناهُ ال

َ
متعال که می فرماید: »وَ آت

اسِ  مْ بَیْنَ النَّ
ُ
احْک

َ
رْضِ ف

َ ْ
 فِي ال

ً
ة

َ
لیف

َ
 خ

َ
ناك

ْ
ا جَعَل به حق نیز به کاررفته اســت »یا داوُدُ إِنَّ

حَــق « )ص/ 26( یعنی ای داود ماتورا به عنــوان خلیفه ونماینده خود در روی زمین 
ْ
بِال

قراردادیم پس بین مردم به حق حکم وقضاوت کن. 

بنابرایــن از تأمــل در این معانی در می یابیم معنــای بنیادین حکم که به نوعی در 
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همه معانی یاد شــده جریان داردوبه معنی  منع و جلوگیری است وهمچنان استواری 

می باشد چنانچه در آیات فروان خداوند، از مؤمنان خواسته که استقامت داشته باشید 

ودر تعارضات میان خود ویا اختلافات خود با ســایر ادیان بر پایه حکم الهی که در 

کتاب های آســمانی سایرادیان هم آمده استوار باشید ومنازعات را مطابق با قرآن حل 

یْءٍ 
َ

نَازَعْتُمْ فِی ش
َ
إِن ت

َ
وفصل نمایید همان طور که از این آیه مبارکه استفاده می شود: » ف

سُــولِ« )نســاء/ 6ـ65( یعنی:  ای مؤمنین اگر درباره ی چیزی نزاع  ـــهِ وَالرَّ
َّ
ی الل

َ
وهُ إِل رُدُّ

َ
ف

نمودید به سوی خداوند ورسول اوارجاع دهید. 

 پس این آیات  ذهن انسان را از شک وتردید بازمی دارد وبه حالت ثابت واستواری 

می رســاند  )ذاکری، علــی اکبر، بیتا، 6)23(23( وگاهی عــدل را معنای دیگربرای حکم 

گرفته است  چون عدل به معنایی قرار دادن هر شیئ در موضع مناسب آن ومانع شدن 

از میل به باطل است، به معنای دیگر اعطای حق هر صاحب حق به اوست، درهردو 

معنای خود مشــتمل برمعنای منع از تعدی و افراط است، چنانچه اصل هر حکمی، 

منع نمودن و بازداشــتن به قصد اصلاح است، تا انسان مکلف از حدود مقرر الهی 

هِ 
َّ
مْ مِنَ الل

ُ
ني  عَنْک

ْ
غ

ُ
تجاوز نکند وهمچنان از این آیه نیز عدل اســتفاده می شود »وَ ما أ

ه « )یوسف / آیه 26( ومفسران در این آیه حکم را به معنای عدل 
َّ
 لِل

َّ
مُ إِلا

ْ
حُک

ْ
يْ ءٍ إِنِ ال

َ
مِنْ ش

و قضا گرفته اند و درهمه این موارد با وجود تفاوت ظاهری، معنای مشترک وجود دارد 

گاهی و منع از تردید اســت، چنان که برخی از صاحب نظران در جمع  و آن علم وآ

بندی خود از این آیات و دیدگاه های مفسران گفته اند: »اصل در ماده حکم بر اساس 

آن چه از موارد استعمال آن برمی آید، منع است و حکم مولوی را از این جهت حکم 

گفته اند که فرمان منع از آزادی در اراده و عمل اســت و انســان را از این که بر اساس 

خواسته نفس خود عمل نماید باز می دارد،  و در موارد خصومت در حکم نمودن بین 

طرفین دعوی از ادامه خصومت باز داشته می شود« )اصفهانی، 1385، ج1، ص61(. 

 دراصطلاح فقها               - 	.	.۱.	

فقهاحکم را به صورگوناگون تعریف نموده است اغلب آن ها نظیر یکدیگر است و 

اگر هم اختلاف دارندبه صورت جزئی می باشد، ازفحوای کلام اکثرآن ها چنین برمی 
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آید: حکم عبارت اســت ازخطابات خداوند درمورد افعــال وکردار مکلفین )فاطمی 

احمدابادی، احمد، مقاله، سال نشر 1400 تاریخ نشر1-2- 1400( و بعض فقهاحکم را برنتیجه 

حاصل شده ازخطاب شــارع اطلاق نموده اند، چنانکه بعض گفته اند )تهاونی، محمد 

علی، کشاف اصطلاحات، ج1، ص372(حکم به ضم حاء وسکون کاف یعنی: اسناد چیزی 

، این معنی را می توان گفت عرفی است، چون در هر قضیه ای 
ً
 یا سلبا

ً
به دیگری ایجابا

چهار رکن وجزء وجود دارد محکوم علیه، محکوم به، نســبت حکمیه ووقوع نسبت 

حکمیه ویا لاوقوع آن واین جزء چهارم همان حکم است. ودر نزد علماء متاخر، به آن 

تصدیق نیز گفته می شــود وهمین حکم بر دوقسم است اول: شرعی دوم: غیر شرعی 

حکم شرعی آن است که از شرع گرفته شده ونسبت به فهم مکلف مخالف با قطعیات 

نباشد، خواه فهم آن مشــروط به خطاب شارع باشد مثل وجوب نماز، روزه ویا فهم 

آن متوقف بر شــارع نباشد، بلکه عقلی باشــد یعنی: عقل آن راثابت کند مثل وجود 

صانع امور وحکم غیر شــرعی که عقل یاعرف اورا درک می کند، چنانچه می فرماید: 

»الحکم خطاب الشــرع المتعلــق بافعال المکلفیــن  بالاقتضاءاوالتخییراوالوضع« 

)شهید اول، عبدالله، الفوائدوالقواعد، قاعده 8، ص 7 چاپ 1308( یعنی: مراد از حکم خطابات 

شرع اســت که بافعال مکلفین تعلق می گیرد به صورت اقتضاء)طلب( مثل: وجوب، 

حرمت، کراهت، اســتحباب، یابصورت تخییر مثل: اباحــه یا بصورت وضع مثل: 

صحت وبطلان. لذا ازاین عبارت فهمیده می شــود که مراد از حکم خطابات شارع 

نسبت به مکلفین می باشد. 

 دراصطلاح حقوق- ۱.	.۱.	

ازمنظر حقوق دانان حکم رأیی اســت که در خصوص ماهیت دعوی صادرشده 

وقطع کننده دعوی می باشــد، یعنی: به محض صدور رأی رسیدگی به پرونده در آن 

مرحله خاتمه پیدا نموده، قاضی از دادرسی فراغت پیدا می کند. ویژگی های حکم از 

منظر حقوقی قرار شرح زیر است: 

الــف( حکم در امور ترافعی از قاضی  صادر می شــود، نه در امور غیر از ترافعی 

ویا امور حسبی. 
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ب( حکــم قطع می کند دعوا را چــون با صدور حکم تکلیف پرونده در شــعبه 

رسیدگی کننده مشخص شده واز رسیدگی مجدد بنیاز می شود وبرای شخص قاضی 

فراغت دادرســی حاصل می شود، مگر در مورد شــخص ورشکسته که حکم آن در 

جایش بیان شده. 

ج( باصدور حکم  وظیفه ای طرفین دعوی کاملا مشخص می شود که حق با کدام 

یکی از هردوطرف است. 

د( باصدور حکم در برابر همگان قابل استناد می باشد، یعنی شخص سوم نیز باید 

نتیجه بدست آمده را به رسمیت بشناسد. 

ودر فارســی  امروزنیز  مراد از حکم نظر شــفاهی ویا مکتوب دادگاه ونامه ای که 

جایگاه شغلی واداری واقتصادی کارمندان دولت را بیان می کند بکار می رود، علی ای 

حال ازکلمات همه ی دانشمندان فقهی حقوقی وآیات قرآن کریم، یک نقطه ی مشترک 

بدست می آید وآن منع از تجاوز از حدود است خواه حدود خداوند وخواه حدود بنده 

گان باشد. اما در تحقیق حاضر موضوع بحث ما حکم از حیث ایمان وکفر می باشد 

) ضیایی، علی اکبر، مقاله حقوقی، سال وتاریخ نشر1-1 1402(

توبه- 	.	

توبه در لغت- ۱.	.	

دســته ای از لغت  شناســان توبه را به معنی مطلق رجوع )هر نوع بازگشتی( می دانند 

وبعض به صورت خاص بازگشــت از گناه و ندامت و پشیمانی می داند، این حالت 

زمانی رخ می دهدکه انسان از گناه پشیمان شود ودیگر قصد انجام آن را نداشته باشد 

) معین، 1386، ج1، ص1160(

 این واژه ازریشــه ی »ت و ب« گرفته شــده که درزبآن های گوناگون اســلامی به 

معنای بازگشتن به کار رفته است. در منابع لغت عربی نیز برخی همین معنا را معنای 

اصلی این ریشه دانسته اند. 

 برخی از لغویان توبه را به معنای بازگشــت از گنــاه گرفته اند، باید نوعی کاربرد 

عــام در معنی خاص تلقی گردد ) عســکری، 1384، ج1، ص194( به هرحال همواره این 



                     173    

که  
شي

ی 
هم

ب ک
باه

ه م
دگا

زدی
ره ا

کهي
ب 

تک
 مر

وبه
م ت

حک
٭ 

دقت نظر در میان عالمان شــیعه وجود داشــته که معنای اصلی توبه در عربی همان 

بازگشتن است، 

توبه دراصطلاح- 	.	.	

 دراصطلاح آیات- ۱.	.	.	

الف: هرچنــد معنانی اصطلاحی توبــه  چندان از معنای لغوی آن دورنیســت 

اما بازهم بررســی اصطلاحی آن دارای فوائد می باشــد، لذا ازحیث کاربردی قرآن 

کریم، ثلاثی مجرد »تابَ یتوبُ« در قرآن کریم، با حرف جرّ »علی« اشــاره به توبه 

تابَ 
َ
لِماتٍ ف

َ
هِ ک ی آدَمُ مِــنْ رَبِّ

َّ
ق

َ
تَل

َ
: در آیه » ف

ً
پذیرفتــن و فاعل آن خداوند اســت، مثلا

حِیمُ » ) بقره / آیه 37( یعنی: پــس آدم از پروردگارش کلماتی  ابُ الرَّ ــوَّ هُ هُوَ التَّ یْــهِ إِنَّ
َ
عَل

رادریافــت کردوباآن کلمات به درگاه پروردگارتوبه نمودآن گاه خدا براو لطف وتوجه  

نمود وتوبه اش را پذیرفت زیرا اوبسیار توبه پذیرومهربان است دراین آیه توبه بمعنی 

بازگشــت است اگر به خداوند نسبت داده شود به معنی بازگشت لطف وکرامت اوبه 

بنده خطاکارش اســت وبالفظ الی اشاره به بنده است، لذابه معنای باز گشت انسان 

خطاکار به سوی خداوند می باشد. )قرائتی، 1384 درس، 383(

دیگر ازآیات که درآن توبه به معنی بازگشــت از گناه آمده اســت می توان آیه  » وَ 

« )فرقان /آیه71(را نام برد که در این آیه 
ً
هِ مَتابا

َّ
ی الل

َ
هُ یَتُوبُ إِل إِنَّ

َ
 ف

ً
 صالِحا

َ
مَــنْ تابَ وَ عَمِل

»الی« حرف جر ومجرور الله است لفظ یتوب به معنی توبه  وبازگشت می باشد

 دراصطلاح روایات- 	.	.	.	

در ســنت پیامبراکرم و امامان معصوم)علیهم السلام( احادیث فروان در رابطه با توبه 

موجود است لذا چندتا حدیث مرتبط، به بحث راجع به معنای توبه از منظر اصطلاح 

روایت که به چه معنا است، به عنوان نمونه ذکر می شود: 

یکــی از احادیث، کــه گواهی برمطلب ما اســت حدیث امام جواد)ع( اســت: 

»التوبه علی اربع دعائم: ندم باالقلب، واستغفاربااللســان، وعمل باالجوارح، وعزم 
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ان لایعود«)دیلمــی، 1389، ج1، ص160( یعنــی: حضرت می فرمایــد توبه چهاررکن 

داردپشیمانی قلبی، استغفاربازبان، بازگشت در عمل، تصمیم قاطع وجدی که دیگر 

به گناه بر نگردد. 

روایــت دیگر در این زمینه همان فرموده حضرت امیر المؤمنیین به کمیل بن زیاد 

فِرٌاللهَ 
ْ

نبَ فیَستغ
ّ

 یُصیبُ الذ
ُ

اســت که کمیل عرضه می دارد »یا امـــیر المُؤمنین العبد

فار«؟ یعنی: یاعلی انسان گناهی می کند وآزآن استغفار می نماید. 
ْ

 الِاسْتِغ
ٌّ

ماحَد
َ
مِنْهٌ ف

لتّوبة« یعنی: 
َ
آیابرای استفغارحد ومرزی هست؟  امام در جواب فرمود»یَا بْنَ زِیاد، ا

 لا« 
َ

ال
َ
تٌ بَسْ« » ق

ْ
ل

ٌ
 ای کمیل حد ومرز اســتغفار توبه است، کمیل عرضه داشت »ق

یعنی امام در جواب فرمود کافی نیســت تارسید اینجا که کمیل عرضه داشت یا علی 

فارِماهُوَ؟ « یعنی اصل استغفار چیست؟ حضرت در جواب فرمود: 
ْ

 الِاســتِغ
ُ

صْل
َ
ا
َ
»ف

عابِدِیْنَ «) شریف 
ْ
 دَرَجَةِ ال

ُ
وْل

َ
 مِنْه وهِیَ ا

َ
رْت

َ
ف

ْ
ذي اِسْتَغ

َ
نْبِ ال

ّ
جُوعُ اِلي التّوبَة مِنَ الذ لرُّ

ً
»ا

الرضی، 1393، ص594( یعنی رجوع وباز گشــت به سوی توبه نمودن ازگناهی که از آن 

اســتغفار نموده ای واین اولین رتبه عبادت کننده گان است. درکلمات قصار حضرت 

امیر المؤمنین نیز توبه به معنای باز گشت است

 دراصطلاح فقها- ۱.	.	.	

توبه درمتون فقهی به معنای باز گشــتی از هر عمل مذموم و مجرمانه به ســمت 

خداوند وسعی درانجام عمل نیک وعدم تکرارگناهان گذشته می باشد. 

 بنا بر این از نظر اصطلاح فقهی در تعریف توبه سه عنصر خوابیده است: ندامت 

وپشیمانی، اعتذارازخداوند، وعدم برگشت برگناهان گذشته

توبه ازگناه، به اصلاح عملکردگذشته خویش نزدی مردم می باشد. وتوبه ازگناه قسم 

دوم اگر گفتارکفرآمیزباشــد، به اظهار اسلام یعنی شهادت به یکتای خداوند ونبوت 

پیامبراسلام )صلی الله علیه وآله( وابراز برائت از هرآیین مخالف اسلام می باشدواگرگناه 

قذف باشــد توبه حکمی آن به این اســت که خود را تگذیب کند )طوسی، 1387، ج8، 

ص178-172(

عالمی از علماء معاصرمی فرماید: توبه یعنی: پشــیمانی از گناه ومسیر که تاحالا 
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« آنچه را فاسد نموده، درصورت امکان مطابق با دستورشرع اصلاح نماید؛ 
ً
رفته، مثلا

 اگر نمازیا روزه را ترک کرده، باید قضای آن ها را به جا  آورد یا اگربدهکار اســت 
ً
مثلا

وتوانایــی پرداخت بدهکاریش را داردوطلبکار مطالبــه می کند، باید بدهکاریش را 

بپردازد )سیستانی1391، ج2، مسئله393(

 حکم توبه . 	

 دیدگاه امامیه- ۱.	

ازدیدگاه علماءکلام امامیه، توبه به معنای پشــیمانی از گناه است و به اجماع وبه 

دلایل ســمعی وعقلی ازموارد بخشیده شدن گناهان واسقاط عقاب به شمار می آید، 

دلایل سمعی  توبه آیات وروایات وقول متکلمین شیعه است: 

 آیات   - ۱.۱.۱

 
ً
هِ جَمِیعا

َّ
ی الل

َ
وبُــوا إِل

ُ
ازجملــه آیاتی که در این زمینــه وجود دارند آیه مبارکه »وَ ت

لِحُونَ«)نور/آیه 31( اســت یعنی:  ای مؤمنان کل شما به سوی 
ْ

ف
ُ
مْ ت

ُ
ک

َّ
عَل

َ
مُؤْمِنُونَ ل

ْ
هَا ال یُّ

َ
ا

خدا برگردید وتوبه نمایید تا اینکه رســتگار شوید)قرآئتی، 1383( دراین آیه« توبوا« به 

صورت امر آمده و خداوند دســتور به توبه داده واین توبه را عمومی وشــمول آن را 

را آورده اســت  ودر بعضی دیگراز 
ً
نســبت به کل مؤمنین می داند چون واژه ی جمیعا

 را در ابطه با گناه اســتفاده کرده چنانچــه خداوند می فرماید: 
ً
آیــات واژه ی جمیعــا

نُوبَ 
ُّ

فِرُالذ
ْ

وامِنْ رَحْمَةِاللــه إنَّ الله یَغ
ُ

نَط
ْ

ق
َ
سِــهِم لات

ُ
واعَلیأنْف

ُ
ذِینَ أسْرَف

َّ
 یَاعِبَادِیَ ال

ْ
ل

ُ
»ق

حِیــمُ« )زمر/آیه53(یعنی:  ای بندگان مــن که برخودتان ظلم  ورُالرَّ
ُ

ف
َ

غ
ْ
ــهُ هُوَال إِنَّ

ً
جَمِیْعا

کرده ایــد ازرحمت خدا ناامید نشــوید همانا خداوند همه ی گناهــان را مورد عفو 

وبخشــیش قرارمی دهدزیراکه اوبســیارآمرزنده ومهربان اســت دراین آیه مرادقرآن 

از اینکه می فرماید خداوند کل گناهان را می بخشــد آن نیســت که انســان گناه کند 

وبگویدخدا می آمرزد بلکه مراد این اســت که همه گناهان هرچه قدر هم بزرگ باشد 

خداوند می بخشــدوطبیعتاراه جبران گناه ودریافت آمرزش توبه اســت که در این آیه 

نْصَرُونَ« )زمر/آیه 
ُ
مَّ لات

ُ
ابُ ث

َ
عَذ

ْ
مُ ال

ُ
بْلِ أنْ یَأتِیَک

َ
هُ مِنْ ق

َ
مْ وَأسْــلِمُوا ل

ُ
ک آمده»َوأنِیبُواإلی رَبِّ

54( یعنی: توبه کنید به ســوی پروردگارتان وتســلیم اوشوید پیش ازآن که عذاب به 



17۶                      

15
ره  

ما
، ش

 14
03

یز 
پای

م،  
هار

ل چ
سا

ر، 
کوث

م 
سی

ی ن
لم

ه ع
نام

صل
ف ٭ 

سراغ شماآیدودیگر یاری نشــوید. )قرآئتی، 1383( دیگرازآیات دال بربخشش گناهان  

توسط توبه این آیه مبارکه می باشد: 

مْ 
ُ
ئَاتِک مْ سَیِّ

ُ
رَ عَنْک

ّ
فِ

َ
نْ یُک

َ
مْ أ

ُ
ک  نَصُوحًا عَسَی رَبُّ

ً
بَة وْ

َ
هِ ت

َّ
ی الل

َ
وبُوا إِل

ُ
ذِینَ آمَنُوا ت

َّ
هَا ال یُّ

َ
»یَا أ

ذِینَ آمَنُوا مَعَهُ 
َّ
بِیَّ وَال هُ النَّ

َّ
زِی الل

ْ
 یُخ

َ
حْتِهَا الْن هارُ یَوْمَ لا

َ
جْرِی مِنْ ت

َ
اتٍ ت مْ جَنَّ

ُ
ک

َ
خِل

ْ
یُد وَ

 
ّ

لِ
ُ
ی ک

َ
 عَل

َ
ک نَا إِنَّ

َ
فِرْ ل

ْ
نَا نُورَنَا وَاغ

َ
مِمْ ل

ْ
ت
َ
نَا أ ونَ رَبَّ

ُ
ول

ُ
یْمَانِهِمْ یَق

َ
بِأ یْدِیهِمْ وَ

َ
نُورُهُمْ یَسْعَی بَیْنَ أ

دِیرٌ( )تحریم/آیه 8( یعنی:  ای آن چنان کســانی که ایمان آورده اید توبه کنید به 
َ
ــیْءٍ ق

َ
ش

سوی خداوندآنهم توبه ای خالص  امید که پرودگار شما اینکه ببخشد گناهان شمارا 

وداخل کند شــمارا به بهشــت که اززیر آن نهرها جاری اســت روزی خداوندخوار 

نمی کند نبی وآن چنان کسانی را که با او ایمان آوردند در حالی که نور شان پیشاپیش 

آن هاوازسمت راست شــان در حرکت اســت،  وآن ها می گویند پرودگارا نور ماهارا 

کامل کن وببخش مارا بدورســتی تو بر همه چیز قدرت داری) مکارم شــیرازی، 1392، 

ج24، ص289( 

دیگر از آیات که می توان از آن عفو وبخشــیش توســط توبه را استفاده کرد این آیه 

 »
ً
 رَحِیما

ً
ورا

ٌ
ف

َ
فِرِ اللهَ یَجِدِ اللهَ غ

ْ
مَّ یَسْتَغ

ٌ
سَهٌ ث

ْ
لِمْ نَف

ْ
یَظ أوْ

ً
 سٌوءا

ْ
شــریفه است »ومَنْ یَعْمَل

)نساء/آیه 110( یعنی: کسی بدی کند به غیر ویا ظلم به خودش بکندبعد استغفاروتوبه 

کند می یابد خداوند را توبه پذیر وآمرزنده ومهربان، مانند بشیر وبرادران او که اگر توبه 

می کرد واز خدا آمرزش می خواست، خداوند از سری تقصیرات آن ها می گذشت، به 

نظرشــخص حقیر تغایر مفهومی است والا هر کاری بدی ظلم به نفس است واینکه 

کید بکند.  عنوان را متعدد نموده  می خواسته روی ردع بیشتر تأ

بارز ترین معنای که دراین زمینه ازآیات بدســت می آید، آن اســت که بدون توبه، 

گناهان کبیره قابل بخشــیش نیست؛ اما گناهان صغیره نیاز به توبه ندارد چون گناهان 

صغیــره در صورت عــدم اصرار برآن خودش بخشــیده می شــود چنانچه خداوند 

می فرماید »اگر از گناهان کبیره اجتناب کردید بدی های شــمارا از بین می بریم« پس 

درگناهان صغیره انســان نیاز به توبه ندارد )سایت پرســش وپاسخ، معارف اسلامی، به نقل از 

دانشنامه قرآن وحدیث، ج17ص497-496(
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 روایات   - 	.۱.۱

از حضــرت امیر المؤمنیــن )ع( روایت شــده که می فرماید: در عجب هســتم 

ازکســی که ازرحمت خداناامید اســت درحالی که بهترین نابودکننده گناهان را در 

اختیارحویش دارد. از حضرت ســؤال شد: محوکننده گناهان کدام است؟ حضرت 

فرمود توبه واســتغفاربعد فرمود خود تان را با توبه واســتغفار خوشبو کنید، تابوهای 

بدی گناهان تان را از بین برده، شمارا رسوا نسازد)مجلسی، 1390، ص187( 

از امام صادق )علیه الســلام( روایت است در روز قیامت در هنگام وموقف سنجش 

عمل موقع که انسان گناهکاردرمقام عذرخواهی ازخداوند بگویدپروردگارامن نادان 

وبی خبر بودم اسیرهوای نفس وشهوت بودم ودرهنگام رویاروی باشیطان عاجز بودم، 

درپاســخ همه ی عذر هایش گفته می شــود مگر باب توبه را برتو نگشودم؟ آیاسخت 

گیری صورت گرفته بود؟ آیا شــرائط ناممکن بود، لذا این تهدید نمودن خداوند وپی 

درپی ســؤال کردن خداوند دلیل براین است که توبه بهترین وسیله برعفووبخشیش 

گناهان واسقاط عذاب می باشد. 

ازحضرت امام کاظم) علیه الســلام( روایت شده است محبوب ترین بندگان در نزد 

خداوند افرادی هســتند وقت در فتنه ها، در دام گناه می افتند بســیار اســتغفار وتوبه 

می کننــد. )کلینی، 1393، ج2، ص 232(این خودش دلیل براین اســت که تنهاراه درمان 

گناه توبه است. 

دیدگاه ز یدیه- 	.	

بنابه نظرزیدیان، تنها ازادله ســمعی استفاده می شودکه توبه سبب عفو وبخشیش 

گناهان می شــود ومی دانیم خداوند توبه بندگانــش را می پذیرد. در آیات  متعددی، 

خداوند، خود را توبه پذیر و بخشــنده معرفی وبنــدگان را دعوت به توبه نموده وبه 

ایشان خبر داده است که توبه را می پذیرد. 

ازنظرفرقه زیدیه وجوب توبه درحدی است، که آن ها معتقدند اگر مرتکب گناهان 

کبیره بدون توبه ازدنیابــرود درآتش جاوید می ماند. ودرخصوص این مورد به ظاهر 

برخی آیات استدلال می کنند)ســلطانی، 1398، ص20( همانند این آیه قرآن کریم: »اِنَّ 
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رین«) بقره/آیــه222( یعنی: خداوند توبه کنندگان  هِّ
َ

وّابینَ وَ یُحِبُّ المُتَط هَ یُحِــبُّ التَّ
ّ
الل

وپاک کنندگان را دوست می دارد. 

بناءبرایــن چنین موضوعی از جنجالی ترین مباحــث اعتقادی در طول تاریخ بین 

مسلمآن ها بوده، در این خصوص زیدیه به گمان خودراه میانه راپیموده اندوبه جایگاه 

بیــن دو جایگاه »المنزلة بین المنزلتین« معتقدند. با این توضیح که آنان معتقدند که 

مرتکبان گناهان بزرگ »کبیره« تا زمانی که از گناه خود توبه نکنند نه درجایگاه کافران 

ومشــرکان قراردارند ونه درجایگاه مؤمنان قرارمی گیرند بلکه جایگاهی میان این دو 

خواهند داشــت که در واقع همان جایگاه فاســقان را دارد لذاآن طوری که ازکلمات 

بزرگان وعلماء زیدیه بدســت می آید  تنها راه نجات ازفسق توبه است)رسی، بیتا، ج1، 

ص131(

دیدگاه اسماعیلیه - 	.	

نظر به تحقیق صورت گرفته نسبت به آراء وانظار فرقه اسماعیلیه و نظر دانشمندان، 

آن هــا چنین نتیجه حاصل گردید، که ایشــان نظرخاصــی درموردحکم توبه ندارد، 

 تذکردادم کل سفید بختی وسیاه بختی را دائرمدار ولایت کرده و مسلمان 
ً
چنانچه قبلا

که ولایت دارد ولوگناه کبیره هم مرتکب بشود در جهنم نمی رود، اگر هم برود جاوید 

نمی ماند ومســلمان بدون ولایت در جهنم می رود ودر آتش همیشه وجاوید خواهد 

بــود، آن ها چیزی به نام وعد ووعید ندارنــد، درعوض ابزاری به عنوان ولایت وعدم 

ولایت مداری در قانون عقیده ی کلامی خودش دارند درمقایســه بافرقه اثنی عشری 

می توان چنین ابراز داشــت به اعتقاد اثنی عشــری، اگر انسان توبه کند از گناه کبیره، 

جاویدانه در آتش نمی ماند به عقیده آن ها اگر ولایت مدار باشــد، در آتش جاویدانه 

نمی ماند. 

پــس معیار چیزی به عنــوان توبه ندارد بلکه معیار چیزی بــه عنوان موالیان ائمه 

دارند، چنانچه یک عده ای آن ها یــک اصطلاحی در عقاید خودش دارند که توبه ی 

 چیزی به نام توبه ندار) 
ً
فرقه باطنیه قبول نمی شود دانشمدان تحلیل نمودن، که اصلا

بغــدادی، 1987، ج1، ص269-270( لــذا آن ها عقیده دارند انســان بدون ولایت یعنی 
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 مطرح 
ً
مخالــف ائمه)ع( درزمره ی کافران می باشــد بحث توبه وعــدم توبه را اصلا

نکرده وعمل این مقبول درگاه الهی افراد نیســت شــفاعت وعفو، نیز شامل حال آنان 

نخواهد شــد، هر چند به اندازه کوه ها عمل خوب انجام داده باشند؛ وانسان ولایت 

مدارمعتقدندگناهکاران شان موردشــفاعت وعفو قرار خواهند گرفت؛ چون محبت 

ومعرفت به وصی پیامبر )ص( حسنه ای است کـــه هیچ گناهی بدان ضرر نمی رساند 

از این رو آنان داخل آتش نمی شوند و جاودان در جهنم نیستند. 

شرایط توبه . 	

  دیدگاه متکلمان امامیه- ۱.	

یکی ازعمده مباحث مطرح شــده ی در اینجا شرایط توبه می باشد که برای خروج 

ازحالــت گناه، افراد باید مراحلی را طی کنــد تا اینکه توبه ی حقیقی تحقق پیدا کند 

یعنی درحقیقت توبه اش دارای شــرایط وارکانی باشــد. این اموررا می توان طی سه 

مرحله بیان کرد: 

 الف- ندامت وپشــیمانی که لازم است چنین حالتی در فردی ایجادشود تااینکه 

دست ازگناه بکشد. 

ب- تصمیم وعزم قاطع برای همیشه

ج-  جبران واصلاح مافات باعمل صالح 

اصلاح مافات یعنی: تاحد امکان آثار سوء گناهان گذشته را از درون خود برچیند 

لذا مشــاهده می کنیم در قرآن مجید درآیات فراوان توبه با اصلاح وجبران همراه بوده 

حُواانَّ 
َ
 واصْل

َ
مّ تابُوامِنْ بَعْدِذلِک

ُ
ةٍث

َ
وءَبِجَهال والسُّ

ُ
ذینَ عَمِل

َّ
 لل

َ
ک مَّ اِنَّ رَبِّ

ُ
اســت »یُحِبُّ ث

ورٌرحِیمُ«)نحل/آیه119( یعنی: پرودگارتونســبت به آن هاکه ازروی 
ُ

ف
َ

غ
َ
 مِنْ بَعْدِهال

َ
ک رَبَّ

جهالــت بدی کرده اند وســپس توبه نموده ودر مقــام جبران برآمده انــد پروردگار 

توآمرزنده ومهربان اســت. اصلاح نسبت به گناهان متفاوت است وبه صورت مطلق 

هرنوع اصلاح را شامل می شود: 

الف- شــخص توبه کارباید حقوق کسی ویا اشخاص را که ضایع نموده به آن ها 

بازگرداند درحال حیات به خود آن ها ودر حال ممات به وارثان آن ها



1۸0                      

15
ره  

ما
، ش

 14
03

یز 
پای

م،  
هار

ل چ
سا

ر، 
کوث

م 
سی

ی ن
لم

ه ع
نام

صل
ف ٭ 

ب- اگر حیثیت کســی رابخاطــر غیبت ویا تهمت لکه دار نمــوده ازاوحلالیت 

بخواهددرصورت حیات واگر از دنیا رفته به تلافی حیثیت برباد رفته کار خیربرای او 

انجام دهد تااینکه روح اوراضی شود. 

اره به گــردن دارد آن را اداء 
ّ

ج-اگرعبادت هــای از اوفوت شــده قضانماید واگرکف

نماید. 

د- اگــر عمل وی بدعــت گذاری در دین اســت همانند تبلیغات ســوءخواه از 

طریق بیان ســخن یاازطریق کتابت ونوشته، اصلاح وجبران آن درصورت است، کل 

اشخاصی راکه به انحراف کشانده به قدر توان وقدرت باز گرداند. 

ه-اگرکسی از طریق مطبوعات ووســایل ارتباطی جمعی ونوشتن کتب ومقالات 

مردم را منحریف کندباید ازهمان طریق اقدام به رفع انحراف نماید. 

تی می نماید باید 
ّ

و- اگردرحضورجمعی کســی را متهم به دروغ گویی وبــی عف

درحضور جمع ســخنان خود را پس بگیرد واســتغفار فقط کافی نیســت )ابن فارس، 

1404ه. ق، ص190( برخی دســت کشیدن از معصیت در زمان حال، پشیمانی شخص 

از معصیت که در گذشته مرتکب شده و عزم بر باز نگشتن به مثل آن گناه در آینده را 

ازشرایط توبه می داند، همچنین گفته اند که توبه عبارت است از پشیمانی از معصیت 

به جهت معصیت بودن آن یا به جهت قبح آن و استغفار با قلب و زبان و عزم بر ترک 

بازگشــت به عملی مانند آن در آینده و ســعی بر جبران آن)طبرسی، 1384، ج1، ص27(

چنانچه ابو صباح کنانی از امام صادق )علیه السلام( روایت نموده راجع به قول خدای 

تعالی  درســوره تحریم آیه 8 پرســیدم فرمودند: مقصود از توبه نصوح آن است، که 

بنــده از گناه توبه کند و تصمیم قاطع بگیرد که دیگر بــه آن گناه باز نگردد در نتیجه 

حصول پشیمانی ازارکان وشروط اساسی ولوازم توبه به شمارآمده) کلینی، 1393، ج4، 

ص168(

دیدگاه متکلمان زیدیه- ۱.۱.	

چنانچه قرقه زیدیه اعتقاددارد اگر توبه را باشرایط شان انجام ندهد شخص مرتکب 

اهل دوزخ خواهد بودوبه طورکلی برپشــیمانی از معصیت از آن جهت که معصیت 
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کید شــده است، به گونه ای که اگر گناهکار از گناه خود پشیمان شود اما نه  است، تأ

برای قبح و معصیت بودن آن، بلکه ازباب ترس ازضرر جانی یا مالی یا ریختن آبرو، 

این ازتوبه ی مورد نظر متکلمان محسوب نمی شود. حتی برخی گفته اند اگر ترس از 

آتش دوزخ یا ترس از دســت دادن بهشت سبب پشیمانی فرد باشد، توبه اش صحیح 

نیست. )صابری، 1395، جلد2، ص84( پس درنتیجه توبه یعنی پشیمانی واقعی از گناهان 

گذشته وعزم برترک گناهان آینده

دیدگاه متکلمان اسماعیلیه

 یادآورشــدم که فرقه اســماعیلیه راجع به توبه وشــروط آن کدام نظری ندارد 
ً
قبلا

آنچه که هست راجع به موالیان ائمه است یعنی: انسان ولایت مداررا جاویددرجهنم 

نمی داند)بغدادی، پیشین، ج1، ص270-279(

 6-  جهات اشتراک وافتراق مذاهب کلامی راجع به کفر وایمان مرتکب

1. 6 -  جهات اشتراک  

الف( تمام فرق شــیعی قائل به تفکیک بین گناهــان صیغره وکبیره ومقرّ به وجود 

کبائر هستند. 

ب( فرق مذکورازشیعیان )امامیه، زیدیه واسماعیلیه(، در صدور حکم نسبت به مرتکب 

کبیره قائل به تفصیل بین اهل معرفت )شیعه( با غیرشیعه می باشند. 

ت( اعتقاد آن ها براین اســت که مرتکب کبیره به صرف ارتکاب عمل گناه مخلوع 

از ایمان نخواهد شد. 

فقط اسماعیلیه نظرش این است که درصورت که از ولایت دور نشود ولو گناه هم 

بکند مؤمن گفته می شودولی به هر حال درانیکه باارتکاب  کافرنمی شود با بقیه فرقه 

شیعه مشترک است )بغدادی، پیشین، ج1، ص270-269(

لذا اندیشــمندان شــیعه؛ با توجه به روایات مختلف و گاه به ظاهر متفاوت که در 

ایــن زمینه وجود دارد، به این نتیجه رســیده اند که نه؛ ماننــد فرقه های دیگر باید به 

چنین گناهکاران، سند رهایی ازدوزخ و زندگی در بهشت رادادونه همانند خوارج، با 

ارتکاب اولین گناه، آنان را شایسته زندگی دائمی در دوزخ دانیست و نه مانند معتزله، 

آنان را خارج از هر دو محدوده ایمان و کفر پنداشت، بلکه لازم است مؤمنان مرتکب 
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کبیره را مؤمنانی فاسق، درنظرگرفت که باید تلاش نمایند تا عدالت از دست رفته خود 

را بازیابند که دراین صورت، می توانند به بهشت راه یابند وگرنه با ارتکاب هر گناهی 

از درجات ایمان آنان کاسته خواهد شد. 

 جهات افتراق- 	.	

درجهت افتراق ما می توانیم به دو وجه اشاره نماییم وآن عبارتند از: 

الف( اینکه آیا مرتکب کبیره مؤمن است ویا خیر زیدیه بطورصریح قائل به منزله 

ائــی بین این دوامر »کفروایمان« می باشــند. اما امامیه واســماعیلیه را اعتقاد براین 

 مرتکب را مخلوع 
ً
نیســت بدلیل اینکه عمل را خارج از ماهیّت ایمان می دانند نتیجتا

از ایمان نمی دانند و مرتکب کبائررا مؤمن فاسق برمی شمارند

ب( نسبت به مرتکب که پس از انجام عمل گناه توبه ننموده وبدون توبه از دنیا رفته 

د در آتش است ویا خیر؟ و آیا از شفاعت بهرمند می شود و یا 
ّ
است. دراینکه آیا مخل

خیر؟ بازمیان مذاهب امامیه و اسماعیلیه با زیدیه تفاوتی آشکار بنظرمی رسد چرا که 

زیدیه قائل برآنند که اگر مرتکب کبیره بدون توبه از دنیا رود همچنون کفارومشرکان 

درعذاب الهی جاودان خواهندماندوازشــفاعت هم محروم می گردند. اما امامیه بر 

د جاودان 
ّ
خلاف زیدیه نه تنها مرتکب کبیره ای که بدون توبه از دنیا رفته است را مخل

در آتش نمی دانند، بلکه برای او امکان نجات از عذاب را در نظر می گیرند، ) ســایت، 

آیین رحمت،  پاسخ به شبهات کلامی، تاریخ نشر، 13400(

بلکه شــفاعت را نیز برای آن ها ممکن دانسته تا عفو ربوبی ویا تخفیف در عذاب 

شامل حال آن ها شود. 

 بررســی گردید در اینکه انسان مر تکب کبیره مؤمن 
ً
اما اســماعیلیه چنانچه قبلا

اســت ویا فاسق درگرو ولایت مداری می داند اگر ولایت داشت مؤمن است ولوگناه 

کبیره مرتکب شــده باشد، اگرولایت نداشت کافر اســت ولوگناه انجام نداده باشد 

اماراجع به شفاعت با اثنی عشریه هم نظر است)بغدادی، پیشین، ج1، ص290 -291(
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 جهات اشتراک  وافتراق درحکم توبه مرتکب کبیره- 	.	

ک- ۱.۱.	  جهات اشترا

چنانچــه برمحققین مخفی نیســت که بین مذاهب کلامی شــیعه در باره ی توبه 

مرتکب کبیره مشترکاتی وجود دارند: 

 ندامت شخص 
ً
الف: در تعریف اصطلاحی توبه همگی قائل برآنند که توبه صرفا

مرتکب است که قبلا بیان شد

ب: تمام فرق مذکور متّفق القول هستند، در صورت که مرتکب کبیره قبل از مرگ 

موفق به توبه شود تمام آثار وعواقب آن عمل از پرونده او پاک خواهد شد. 

استمرار در توبه وعدم بازگشت به فعل قبیح در قبولی توبه مرتکب شرط نیست. 

 جهات افتراق- 	.۱.	

مذاهــب امامیه بر خلاف زیدیه قائل هســتند، براینکه مرتکب هرچند بدون توبه 

از دنیا روند خلود در آتش پیدا نمی کنند وبهرمند از شــفاعت پیامبر )ص( شــده و از 

عذاب جهنم رهانیده خواهندشــد وبه نظر اســماعیلیه شخص گناهکار اگر ولایت 

داشته باشد نیز باشفاعت نجات پیدا می کند

بنا به نظرزیدیان، تنها ازادله ســمعی اســت که وجوب توبه را بر مرتکب کبائر به 

دســت می آوریم و می دانیم خداوند توبه بندگانــش را می پذیرد. در آیات  متعددی، 

خداوند، خود را توبه پذیر و بخشــنده معرفی وبنــدگان را دعوت به توبه نموده وبه 

ایشان خبر داده است که توبه را می پذیرد. 

ازنظرفرقه زیدیه وجوب توبه درحدی است، که آن ها معتقدند اگر مرتکب گناهان 

کبیره بدون توبه از دنیا برود در آتش جاوید می ماند. 

 درحالی که فرقه امامیه) اثنی عشــریه(قائل اســت وجــوب توبه هم ازنظرصراحت 

م 
ّ
قرآنی وهم ازنظر صراحت روایی وهم ازنظرعقل، ازاین گذشته میان کل علماء مسل

وقطعی اســت. ودلائــل چهارگانه )قرآن، روایات، عقل،  اجماع  علما، مســلمین، 

بروجــوب توبه دلالت دارد. واین وجوب هم فوری اســت ولی اینکه مؤمن مرتکب 

 عذاب می شــود وآنهم مخلد می ماند چنیــن چیزی را قبول ندارد، چون 
ً
کبیره حتما
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عذاب درآیات عذاب ممکن است وعید به عذاب کافران باشد. 

دیگر اینکه ممکن اســت مرادآیه اعلام چنین مطلب باشد که مابرای آنان عذاب 

مهیــا کردیم، اگر بخواهیم با عدالت رفتار نماییم ونخواهیم از آن ها بگذریم آن وقت  

این ســؤال  مطرح خواهد شــد، پس نزول آیه عذاب برای چیست: جواب این است 

گاه کندکه خودرا ازمکرخداوند ایمین ندانید.  خداوند خواسته مؤمنین راآ

جمع بندی و نتیجه گیری. 	

  علماء کلامی شــیعه، چنین ابرازنمود اگر معتقد باشیم هرشخص مؤمن مرتکب 

گناه کبیره دردوزخ باقی می ماند باید شخص که تا آخر عمر خویش به عبادت مشغول 

بوده ودرآخرین لحظه مرتکب یک گناه کبیره شــده درحال که ایمان آن سری جایش 

باقی بوده، حتی یک لحظه هم از ایمانش دســت برنداشــته، باشــخص که عمری 

خودش را در شــرک وبت پرستی سپری نموده مساوی بدانیم، چون در چنین فرضی 

هردوتــا کنار هم دیگر در دوزخ باقی خواهــد ماند چنین چیزی از نظر عقلی محال 

است، هیچ عاقلی نمی پسندد لذا باارتکاب گناه کبیره کسی کافرنمی شود، وتمسک 

می کنند به آیات فروان که نشــانگر رحمت وغفران الهی اســت، که دربعضی آن ها 

تصریح شــده که گناهان بندگان غیرمؤمن نیزبخشــیده می شود، اگرشامل این گونه 

افراد نشــودپس چه افرادی می خواهد اســتفاده کنند اماراجع به حکم توبه شخص 

مرتکب ازدیدگاه فرقهای شیعه باتوجه به آیات و روایات و دیدگاه های علماء چنین به 

نتیجه رسیدیم که قرار شرح زیر است: 

الف - تمام فرق مذکور متّفق القول هســتند، در صورت که مرتکب کبیره قبل از 

مرگ موفق به توبه شود تمام آثار وعواقب آن عمل از پرونده او پاک خواهد شد. 

ب( اســتمرار در توبه وعدم بازگشــت به فعل قبیح در قبولی توبه مرتکب شــرط 

نیست

ت( مذاهب کلامی امامیه، قائل هســتند، براینکه با توبه عقاب برداشته می شود، 

با ادله ســمعی وعقلی ثابت کردند ولوشخص مرتکب بدون توبه از دنیا بروند خلود 

درآتش پیدا نمی کنند وبهرمند ازشــفاعت پیامبر )ص( شده وازعذاب جهنم رهانیده 
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خواهندشد، به نظر اسماعیلیه شخص گناهکار اگر ولایت داشته باشد نیز با شفاعت 

 نظری ندارد وفرقه زیدیه قایل براین اســت 
ً
نجات پیدا می کنــد، راجع به توبه اصلا

عقاب توسط توبه برداشته می شود. 

فهرست منابع. 	
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